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قدم‌ عاشقی

کتاب »قدم‌ عاشقی« ماحصل ســخنرانی‌های حجت‌الاســام محمدرضا عابدینی است که در 3گفتار 
با عناوین اربعین و ظهور حق در طول تاریخ، اربعین امتداد عاشــورا تا ظهور و شــرح زیارت‌نامه اربعین 

تنظیم شده و توسط دفتر نشر معارف منتشر شده است.

سر بر خاک دهکده
 کتاب »سر برخاک دهکده« روایت سفر فائضه غفار حدادی از پیاده‌روی اربعین است که در ۱۶۸ صفحه 
به رشته تحریر در آمده و توســط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر شــده است. این کتاب روایتی 

جذاب و خواندنی است از پیاده‌روی‌ای که در آن اشک و خنده با هم ملازمند.

 امام‌حسین ع قصه بی‌پایان است
شلوغی جاده‌ها و عظمت اربعین به جمعیت نیست؛ ازدحام 
جاده‌ها جوشش چشــمه‌های خون خدا از چهار سوی عالمَ 
است. اربعین دیگر یک واژه نیست، بلکه کتابی پر از ماجراهای 
خواندنی و ماندنی است. ویزا، پاسپورت، دینار و مرز چندسالی 
است  که جزو سبد کالای اساسی عاشقان شمرده می‌شود. 
چشــم‌های منتظران بی‌حد و مرز به مرزها خیره اســت و 
دل‌های عاشقانی که منتظر مِهرِ مُهرهایی است که ویزا صادر 
می‌کند و قدم‌هایی که تاول را انتظار می‌کشد و دفترهایی که 
به انتظار نشسته‌اند تا قصه‌ها و غصه‌ها را به تصویر بکشند و 
قلم‌هایی که قدم می‌خواهد، تا شروع به نوشتن کند. حکایت 
آنجا جالب‌تر می‌شود که یک مقصد همه مبدأها را می‌خواند؛ 
مبدأهای مختلفی که به‌ســوی یک‌ مقصد روانه‌اند و هدفی 
بیش ندارند؛ توفانی در کار نیست، اما توفان به پا می‌کنند. 
گام‌های مستمر از اســتمرار گریه‌ها بود؛ با گریه‌ها اربعین 
جریان گرفت؛ گریه‌هایی که نگذاشت خون  امام‌حسین)ع( 

فراموش شود.
 امام‌حسین)ع( قصه بی‌پایانی اســت که ظالمان و یزیدیان 
را پایــان می‌دهــد و قدم‌هایی کــه به‌ســویش می‌آید و 
دل‌هایی که ندای عدالت ســر می‌دهند، چنــان کاخ ظالم 
 را می‌فشــارند که قبض روحش می‌کند. امام حســین‌)ع( 
»حالا‌ حالا‌ها« با ظالمان کار دارد؛ چرا که گام‌های خسته، 
ظالمان را خسته‌تر کرده و اشک‌های در مسیر، فرعونیان را 
غرق دریا کرده است. زیباتر از فاصله نجف تا کربلا فاصله‌ای 
نیست؛ فاصله‌ای که مأموریتش وصل‌کردن است؛ دل‌ها را 
به هم و اشک‌ها را به دریا می‌رساند؛ اربعین روایتی از شروع 

امام‌حسین)ع( است؛ امام‌حسین)ع( تازه شروع شده است.

یادداشت

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

بچه‌های ناو دنا افتخار آفریدند 
تا ساعت 11صبح وسط اقیانوس بودیم. هر کشتی و ناوی که 
می‌آمد، ما را می‌دید و می‌رفت. هیچ‌کدام کمک نمی‌کردند. 
بالاخره ناو سریلانکا آمد و ما را پیدا کرد. وقتی به قایق‌های 
دیگر رسیدم دنبال دوستانم می‌گشــتم. صدا می‌زدم نادر 
کجاست؟علیرضا کجاست؟ حســین پور؟ شاهرخ؟ بچه‌ها 
زخمی بودند وصحنه‌ها دلخراش و ناراحت‌کننده بود. مرور 
این خاطرات، سخت و آزاردهنده است اما من می‌گویم تا شما 
به گوش مردم برســانید؛ باید بدانند بچه‌های ناو دنا افتخار 
آفریدند و پرچم ایران را برافراشــتند و غریبانه و بی‌دفاع به 
شهادت رسیدند؛ شهادتشان هم افتخار ماندگاری در تاریخ 

ایران است و رسوایی پاک‌نشدنی برای آمریکای جنایتکار.

وقتی به کشور برگشتم
136نفر بودیم. تنها 32نفر از ما زنــده ماندند و 104نفربه 
شهادت رسیدند که از این شهدا 20نفرشان جاویدالاثر شدند 
و برای همیشه در آب‌های اقیانوس هند ماندند. 40روز بعد از 
اینکه نجات پیدا کردیم به کشور برگشتیم اما حال هیچ‌کدام 
از ما خوب نبــود. زمان می‌برد تا حال روحی ما بهتر شــود. 
صحنه‌ها و غربتی را که دید‌یم، دوستانمان را دیدیم چطور به 
شهادت رسیدند، همه اینها قابل بیان نیست اما برای همیشه 
داغی اســت بر دل ما. خانواده وقتی شنیده بودند که ناو دنا 
هدف قرار گرفته و از من خبری نشــده بود گفته بودند که 
شهید شده‌ام و خانه را سیاهپوش کرده بودند. مرا که دیدند 
باورشان نمی‌شد. این شوک برای خانواده من هنوز هم اثرات 
خود را نشان می‌دهد با وجود اینکه من برگشته‌ام. حالا فکر 
کنید خانواده شهدا و جاویدالاثرانی که پیکرشان برنگشته 

چه دردی می‌کشند.

خاطره

سیده کلثوم موسوی| خبرنگار |  رزمایش رزم‌نوازان 

)گروه موزیــک نیروی دریایی(ایــران 4-3 روز در گزارش
سریلانکا به طول انجامید. بچه‌های ایران در انظار مردم 
بین کشورهای دیگر می‌درخشیدند. تمام سعی‌شان این بود که پرچم 
ایران را بالا ببرند و همینطور هم شد؛ پرچم ایران بین رزم‌نوازان دریانورد 
بین‌المللی بالا رفت و نمره بچه‌های ایران از تمام کشورها بیشتر شد.  حالا 
فرمانده عطایی سرش را بالا می‌گیرد و دستان تاول‌زده آن رزم‌نواز طبال 
را می‌بوسد. خبرنگارها دور بچه‌های ناو حلقه می‌زنند و از راز ایستادگی 

و نظم چشم‌نواز ناوبانان دنا می‌پرسند. ذوق هم‌صحبتی با ناوبانان رزم‌نواز 
آنها را تا پرسش از خوشمزه‌ترین غذای ایرانی می‌کشاند. بعد از اصابت 
موشک به ناو‌شکن دنا، همین فیلم در فضای مجازی منتشر می‌شود. بلاگر 
هندی، این تیتــر را برای فیلــم کوتاهش انتخــاب می‌کند: آخرین 
صحبت‌های مهدی عطایی، 25ساله، ناوبان‌دوم ناودنا، فرمانده رزم‌نوازان. 
او تصور می‌کند مهدی کشته شده اســت. اما مهدی با خانواده تماس 
می‌گیرد. مهدی عطایی مهمان برنامه جان ایران شد و برایمان از لحظات 

سخت اصابت موشک به ناو دنا تعریف کرد.

 رژه افتخار
 برای انجام رژه‌شــهری مشــغول رزم‌نوازی بودیم و من فرمانده 
رزم‌نوازان بودم. رژه دوستان طوری نظر همگان را جلب کرده بود 
که حتی نماینده هند هم چندبار از جایگاهش بلند شد و بچه‌های 
ایران را تشویق کرد. رزم‌نوازان ایران بالاترین نمره را کسب کردند. 
ســعی و تلاش بچه‌ها را می‌دیدم؛ طبل‌زن مــا در طول چندین 
ساعت رژه در شهر، آنقدر طبل‌ زده بود که دستانش تاول زده بود. 
بعد از انجام رژه با افتخار رفتم دست و سرش را بوسیدم؛ او با همان 
دستان تاول‌زده به شهادت رسید. همزمان با رژه‌شهری، یگان‌هایی 
که در دریا بودند، یعنی نفرات باقی‌مانده در یگان شناور و ناوشکن 
ما هم رژه دریایی انجــام می‌دادند. آنهــا ماموریت‌های رزمی و 
تیراندازی و موارد نظامی را در دریا با ناوشکن انجام می‌دادند؛ همان 
صورت‌بندی‌هایی که در دریا انجام می‌شود؛ از تیراندازی، شناسایی 
هدف هوایی، شناسایی هدف زیرسطحی و خیلی موارد دیگر. وقتی 
از رزمایش شهری برگشتم، بچه‌ها تعریف می‌کردند که ناوشکن دنا 
رژه‌های دریایی و ماموریت‌های دریایی را هم به نحو احسن پاس 
کرده است و رتبه عالی را از فرماندهی نیروی دریایی هندوستان 

گرفته و این هم باعث افتخار بود.

لحظات سخت شهادت دوستان
جزو نخستین نفراتی بودم که در آب پریدم. 
به فاصلــه چند دقیقه وقتــی نگاهم روی 
اقیانوس افتاد پیکر بچه‌هــا را می‌دیدم و 
آبی اقیانوســی که به رنگ خــون بچه‌ها، 
رنگین شده بود. به‌خودم دلداری می‌دادم. 
از یک طرف رفقایم را می‌دیدم که بی‌جان 
روی آب بودند؛ رفقایی که تا چند ســاعت 
پیش با هم صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم 
و می‌خندیدیم، حتــی وصیتنامه‌هایمان 
رابا هم نوشــته بودیم. از طرف دیگر، باید 
به‌خودم قوت قلب می‌دادم تا به بچه‌هایی 
که زخمی بودند کمک کنم و پیکر بچه‌ها 
را به قایق برسانم. روی آب شنا می‌کردم و 
پیکرها را با جلیقه‌شــان به قایق می‌بستم 
که آب آنها را نبرد. چند نفر از بچه‌ها روی 
دســت‌های خودم آخرین نفس‌هایشان را 
کشیدند و شهید شــدند. می‌رفتم داخل 
قایق، فریاد می‌زدم کســی صــدای مرا 
می‌شنود؟ جوابی نمی‌آمد. در همین حین 
یکی از بچه‌ها 3تا قایق را به طناب بســته 
بود و شناکنان ســمت من می‌آمد. یکی از 
همکاران که ما حاجی صدایش می‌زدیم، 
به اسم غلامحسین‌نیا، با یکی دیگر از بچه‌ها 
شناکنان پیکرها و بچه‌های زخمی را سوار 
قایق کرده بودند. خدا می‌داند آن ساعت‌ها 

چه برما گذشت.

اقیانوس 
به رنگ خون

آن ‌7دقیقه دلهره‌آور
 ناوشکن دنا، فقط ناوشکنی نبود که رفته باشد رزمایش و برگردد؛ نماینده ایران 
بود و پرچم ایران را بالاتر از تمامی کشــورها قرار داد. بعد از این ماموریت‌ها به 
ما ابلاغ شد که باید برگردیم سمت بندر‌ســریلانکا. در همین مسیر برگشت 
خبر دادند که آمریکا و اسرائیل به کشــورمان حمله کرده‌اند و رهبرعزیزمان 
شهید شده است. طبیعتا حساسیت‌ها بالا رفت و هر لحظه درگیری با دشمن را 
حس می‌کردیم. هوشیاری و شجاعت بچه‌ها خوب بود. مسئول عقیدتی و روحانی 

مستقر در ناو هم با ما صحبت 
کردند. هیچ امکانات نظامی برای 
 دفاع نداشــتیم. ساعت3:20
 13 اســفند‌ماه زیردریایی‌ای 
به ما حمله کرد. فاصله اصابت 
اژدر اول که به پاشنه ناو خورد 
تا اژدر دوم 7دقیقه بود. زمانی 
که اژدر دوم زده شــد، همه 
در اقیانوس افتادیم. از قبل 
جلیقه نجــات و قایق‌ها را 

آماده کرده بودیم.

روایت ناوبان‌دوم مهدی عطایی از لحظات 
سخت  حمله آمریکا به ناو دنا

علی کردانی؛ پژوهشگر و نویسنده 


